
  
  ) ١٤٥- ١٧٣صص:  (   ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  
  ي پژوهش   ة / مقال   ي علم   ية نشر 

 
Rhetoric and grammar studies 
Vol. 12, Issue 21,  Spring & Summer 2022 (pp.145-173) 

 10.22091/jls.2022.8415.1417 
  

 

ISSN: 2783-2627 

 

A Research on the Rhetorical and Grammatical 
Principles of  Praise Writing   

based on the Prefaces to Technical Prose Works 
Ali Shahlazadeh 1 

PhD student of Persian language and literature, University of Tabriz, Tabriz, 
Iran 

Mirjalil Akrami 2 
Professor of Department Persian language and literature, University of 

Tabriz, Tabriz, Iran 
Received: 2022/7/21  |   Accepted: 2022/10/13 

Abstract 
The poets and writers of Persian literature have decorated the 
beginning of their poems and prose works with the name and 
memory of God since long ago. This tradition, which is basically 
rooted in the religious and theological emotions of the authors, 
seems to have faced some limitations. One of these limitations is the 
observance of the style of the beginning of the speech which has 
always been associated with the praise of God since the previous 
centuries and the authors of prefaces have followed the footsteps of 
their predecessors over the years. But the main limitation lies in the 
unique characteristics of the main subject of the texts, that is, the 
divine essence. A lot can be said in describing God, but not every 
tool can be used for this description. Praise-of-God writings have a 
wide content, but it has the possibility of limited options and 
language arrangements. This article will try to introduce some of the 
linguistic features of praise-of-God writing while briefly mentioning 
the belief bases of it. With this aim, the praise-of-God of eight works 
from the period known as technical prose have been examined at 
two levels of rhetoric and grammar, and the commonalities between 
the texts, while analyzing and etymology, will be presented as the 
results of the research. Based on the obtained results, the language 
of praises of God has a solid quality that does not allow every 
rhetorical element the possibility of role-playing. Furthermore, 
permitted rhetorical elements such as Saj'e, Jenas, Movazene, and 
Taghabol don't have enough ability to break the difficulty of this 
language. This strong feature can also be seen in the grammatical 
replacement of words, as if in prose prefaces, the structure of 
sentences is fixed and the authors only put variable words in 
predetermined positions . 
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  نويسي دستوري تحميديهپژوهشي در مبادي بلاغي و 
  هاي آثار نثر فنّي با تكيه بر ديباچه 

  ١علي شهلازاده
  ات فارسي دانشگاه تبريز، تبريز، ايران دانشجوي دكتري زبان و ادبيّ

  ٢ميرجليل اكرمي 
  ات فارسي دانشگاه تبريز، تبريز، ايران زبان و ادبيّگروه استاد 

 ٢١/٠٧/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ٣٠/٠٤/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  چكيده 
شــاعران و نويســندگان ادب پارســي از ديرباز، طليعه آثار منظوم و منثور خود را به  

ــته ــه در عواطف ديني و  نام و ياد خداوند آراس ــاس، ريش ــنّت كه در اس اند. اين س
هايي نيز مواجه بوده اســت. يكي از شــناســانه مولفّان دارد، گويي با محدوديّتخدا

ها، رعايت اســلوب آغاز كلام  اســت كه از عهود پيشــين همواره با اين محدوديّت
تايش خداوند همراه بوده و ديباچه ينيان خود سـ يار بر نهج پيشـ اليان بسـ نويسـان طي سـ

ته لي، درقدم برداشـ لي بههاي منحصـرويژگي اند. اما محدوديّت اصـ وع اصـ فرد موضـ
يار مي ت. در توصـيف خداوند بسـ توان گفت اما هر كلام، يعني ذات الهي نهفته اسـ

نويسـي، محتوايي فراخ توان به كار بسـت. تحميديهابزاري را براي اين توصـيف نمي
ان گزينش ا امكـ ا و چينشامـ ه تلاش خواهـد  هـ الـ اني محـدودي دارد. اين مقـ اي زبـ هـ

اره كرد ت من اشـ اخصـها ضـ هاي  اي مختصـر به مباني اعتقادي حمد الهي، برخي از شـ
ــت اثر از آثـار  زبـاني تحميـديـه ا اين هـدف، تحميـديـه هشـ ــي را معرفي كنـد. بـ نويسـ

ــي قرار  ــتور زباني مورد بررس ــطح بلاغي و دس ــوم به نثر فنّي، در دو س دوران موس
ه تركات ميان متون، ضـمن تحليل و ريشـ به عنوان نتايج تحقيق ارائه  يابي،  گرفته، مشـ

ها كيفيّتي متصـلّب دارد دسـت آمده، زبان تحميديهخواهد گرديد. بر اسـاس نتايج به
دهد و عناصـر بلاغي مُجاز همچون: آفريني نميكه به هر عنصـر بلاغي، امكان نقش

ــختي اين زبان  ــتن س ــكس ــتعداد كافي براي ش ــجع، جناس، موازنه و تقابل نيز اس س
ها نيز قابل مشـاهده خصـيصـه مسـتحكم، در جايگزيني دسـتوري واژه   ندارند. همين

ــت؛ چنـانكـه گويي در تحميـديـه ــت و  اسـ ــاختمـان جملات ثـابـت اسـ هـاي منثور، سـ
  نشانند.شده، ميتعيينهاي از پيشهاي متغيّري را در جايگاه نويسندگان تنها واژه 

.تحميديه، ديباچه، نثر فنّي، بلاغت، دستور زبانهاي كليدي: واژه
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  مقدمه. ١
مراتب به نسبت معين، بخشي از فرآيند آفرينش آثار  نگاري همراه با اساليب و   ديباچه

اي را به هاي ويژهمنظوم و منثور ادب فارسي است كه به سبب تشخّص ادبي، دقّت و ظرافت

نامه هر كتابي است و وظيفه دارد تا  خود اختصاص داده است. اين بخش به تعبيري معرفي

ها، نام و ياد خداوند آغازين تمام ديباچهجاذبه اوليه را در خواننده احتمالي برانگيزد. كلام  

  كند: ها» ياد ميمتعال است كه صائب تبريزي از آن با تعبير زيباي «تاج عنوان

 ها اگــر نه مــدّ بــسم االله بــودي تاج عنوان

  

ــيرازه، ديوان ــتي تا قيامت نو خط ش ها نگش  

)٣: ١، ج١٣٩١(صائب،   

ذوق و طبع خود، زبان به سـتايش پروردگار شـاعران و نويسـندگان، هر يك به فراخور  

ــايند. در عرف ادبي، به اين كار «تحميد» و به نتيجه كلامي آن «تحميديهّ» گفته  عالم مي گش

اي براي عرض هنر يا تظاهر به دينداري نيسـت، بلكه در  نويسـي تنها عرصـهشـود. تحميديهمي

تايش خداوند مقدّمهپس  ي اسـت لازم براي هر شـروعي، تا  ازمينه ذهني جامعه خداباوران، سـ

د. امير ه، كســـب بركـت كننـ دّمـ ه از اين مقـ ه  (ع)المومنين در ادامـ ه يكي از خطبـ اي  در طليعـ هـ

بَباً لِلمَزیدِ مِن فَضـلِهِ وَ دَلیلاً فرمايد: «خويش مي ذِی جَعَلَ الحمدَ مِفتَاحاً لِذِکرِهِ وَ سـَ الحمدُ لِلّهِ الَّ

ــپاس در  ٥٩٠:  ١٣٧٤البلاغه،  (نهج»  عَلَی آلائِهِ وَ عَظَمَتِهِ  ــكرگزارند و س ). دينداران عارف، ش

هاي خود،  در ديباچه نيايش   (ع)دانند. امام سـجادبرابر امكان اين شـكرگزاري را نيز واجب مي

داشــت، انســان از مرز ســتايد كه اگر معرفت تحميد را از نوع انســان دريغ ميخداوند را مي

هِ    الحمـدُ آمـد: «بهـايم فراتر نمي هَ حَمـدِه عَلی مـا اَبلاهُم مِن مِنَنِـ ذِی لَو حَبَسَ عَن عِبـادِهِ مَعرِفَـ هِ الَّـ لِلّـ

عُوا فی رِ  فُوا فی مِنَنِهِ فَلَم یَحمَدُوهُ وَ تَوَسـَّ رَّ زقِهِ  المُتَتابِعَهِ وَ اَسـبَغَ عَلَیهِم مِن نِعَمِهِ المُتَظاهِرَهِ لَتَصـَ
ه اِلی حَدِّ البَهیمیّهِ فَلَم یَشکُروُهُ و لَو کانُوا کَذالِکَ  » (صحيفه سجاديه،   لَخَرَجُوا مِن حُدُودِ الاِنسانِیَّ

ا جلال٢٥:  ١٣٨٠ د گفتن» در درون و بيرون آدمي ). مولانـ ه «حمـ دين نيز بر آن اســـت كـ الـ

  نشان دارد:

ــدون؟  ــان حامـ ــو نشـ ــتي، كـ ــفـ ــمد گـ   حـ

  

ــدرون  ــه ان ــر، ن ــت اث ــس ــت ه ــ ــرون ــه ب  ن

)٥٣٦: ١٣٨٥(مولوي،     
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نويسـي، نه عملي از سـر اجبار كه سـنّتي اسـت رايج ميان اصـحاب قلم  تحميد و تحميديه

داران ايراني. اين سنّت از سويي با احساسات خداستايانه انساني مرتبط است و در جامعه دين 

ــكل ــوي ديگر مباني ديني، در ش ــي محوري ايفا مياز س نويس  كند. تحميديهگيري آن نقش

ــتايش خداوند در تحميديهنگـاهي عاطفي به خد ــنخ نگاه عرفاني و اوند دارد اما سـ ها، از سـ

نويسـي وجود دارد كه  اي ديني در پس سـنّت تحميديهرمزي به خالق هسـتي نيسـت و عاطفه

ــايان   ــتقيم و ش ــيوة بروز اين عاطفه تأثير مس ــكل و ش رعايت برخي الزامات اعتقادي، در ش

  تدقيق و بررسي بر جاي نهاده است.

اي آراسته  ن مشاهير آثار ادبي زبان فارسي، تنها «مثنوي معنوي» است كه ديباچهدر ميا

ــبب اين امر را بايد در ارتباط ويژه  به تحميديه ــايد س الدين ميان  اي كه مولانا جلالندارد. ش

نو در قالب  است، تفسير كرد؛ او در اثناي ابيات پُر شمار مثنوي، نوبهديده  خود و خداوند مي

هاي شـــورانگيز با خداوند گفتگويي عاشـــقانه دارد. به تعبير ديگر، مولانا از تحميد  مناجات

  است.   رسمي و مرسوم متون ادبي، گذشته و ستايش خداوند را به سراسر كتاب تسرّي داده

نويســي با مباني اعتقادي و ديني، موجب شــده اســت آميختگي تنگاتنگ هويّت تحميديه 

ــمي كـه بـا كمترين كم  ــود. زبـاني رسـ ــه شـ دقّتي بـه جـانـب  كـه اين گونـه ادبي بـا زبـاني ويژه عرضـ

ــي متـداول از بـاور  ا انـدكي تـأمـّل در گزينش و چينش واژگـان،  هـاي ديني درمي گزارشـ آيـد و بـ

هاي اين زبان گيرد. به منظور كسـب شـناختي مقدّماتي از بايسـته به خود مي  سـيمايي ادبي و مؤثر 

ويژه و رسـمي، ديباچه هشـت اثر از آثار موسـوم به دوران نثر فنّي (مقامات حميدي، مرصـادالعباد،  

ندبادنامه،  نامه، طوطي مرزبان  دور و  راحة نامه، سـ ل)  آية الصـ ل الي الترسـ رور، بختيارنامه و التوسـ السـ

اني مورد   ار فنّي منثور جهـت پژوهش در مختصـــات زبـ ت. علـت گزينش آثـ ه قرار گرفـ العـ مطـ

ــاس نگارش اين تحميديه تحميديه  ــأله زبان، در اس ــت كه مس ــي اين اس ــتگي  نويس ها البته برجس

ها  هاي شـش تا هشـت اسـت كه تذهيب ديباچه بيشـتري دارد و به طور مشـخص، در آثار منثور قرن 

ات برگزي ـ اظ و تركيبـ ه الفـ ــوعيـّت ويژه بـ ــتجو در  اي براي خود مي ده، موضـ ابراين جسـ د. بنـ ابـ يـ

ــه  ــد و اين نتيجه مي تر به نتيجه مي نويســي ســريع هاي زباني تحميديه شــاخص تواند در مطالعه  رس

  رسان باشد. هاي ديگر آثار منظوم و منثور، ياري تحميديه 
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ــار، بحثي در زمينة مباني تحميد خواهيم دا ــت به اختص ــپس  در ادامه، نخس ــت و س ش

تحليلي، در دو ســطح بلاغي و دســتوري عرضــه  -دســتاوردهاي پژوهش به روش توصــيفي

  خواهد شد.  

  پيشينه پژوهش. ١-١
هاي منظوم و منثور به رغم اهميّت محتوايي و زباني بالا، چندان مورد توجه  تحميديه

نشده واقع  فارسي  ادبيات  كتابپژوهشگران حوزة  زمره  در  عاند.  شده،  بر هاي چاپ  لاوه 

هاي منثور  اي از ديباچه) كه مجموعه١٣٧٢نگاري» از سيدضياءالدين سجادي (كتاب «ديباچه

«تحميديه كتاب  از  بايد  است،  نخست  قرن  و    ده  ستوده  غلامرضا  تاليف  فارسي»  ادب  در 

هاي آثار منثور قرون ) نام برد. اين كتاب نيز گردآوري تحميديه١٣٦٥زاده (محمّدباقر نجف

اي  اند. در هر دو كتاب، جز مقدمهدرپي آمدهتا هفتم است كه به تفكيك قرن، پيچهارم  

) در ١٣٨٧كوتاه، به مطلب ديگري اشاره نشده است. در زمينه مقالات، كرمي و آذرمكان (

تحميديهمقاله تطبيقي  «بررسي  عنوان  با  اميرخسرو،  اي  (نظامي،  مجنون  و  ليلي  چهار  هاي 

وند، حسني  اند. زينيها را بررسي كردهمطروحه در اين تحميديه  جامي، مكتبي)» صفات الهي

البلاغه و  ) نيز در مقاله ديگري با عنوان «بررسي تطبيقي صفات الهي در نهج١٣٩٥و همكار (

) در ١٣٩١اند. حيدري (هاي ادب فارسي» به بررسي همين ويژگي محتوايي پرداختهتحميديه

و نحوي شاهنامه و بوستان در تحميديه» ده بيت اول دو  مقاله «بررسي تطبيقي ساختار صرفي 

ها و  شناسي ديباچه) در مقاله «سبك١٣٩٩منظومه را مورد مطالعه قرار داده است. بساك (

ها مورد بررسي  هاي متون نثر سبك عراقي» به آثاري پرداخته است كه بعضي از آنتحميديه

ها توجه شده  ر به ترتيبِ طرح موضوعات ديباچهاند، اما در اين مقاله بيشت پژوهش ما نيز بوده

  است.

نگاه به  «نگاهي  عنوان  با  تازگي كتابي  از شادروان  به  «گفتارهايي  فرعي  عنوان  با  ها» 

خانم دكتر پوياي ايراني» در تبريز به طبع رسيده است. يكي از مقالات مندرج در اين كتاب  

مقدّمه «مقدّمه بر  فااي  صوفيانه  منثور  آثار  به  هاي  آن،  از  صفحاتي  در  كه  دارد  نام  رسي» 

هاي حمدگويي از نظر ساخت بيروني» توجه شده است. بنا بر مندرجات اين مقاله،  «ويژگي 
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هاي تحميديه و نعت در آثار عرفاني، «اغلب ساده و كوتاه مستقل يا مربوط به  ساختار جمله

جمله «در  و  است  دستورهم»  با حالت  پيرو  فراكردهاي  مركب،  بدل  هاي  يا  علّي  متمّم  ي 

به كار رفته نيز سجع را  ١٥٦-١٥٧:  ١٤٠١مهر،  اند» (مشتاقتوضيحي  ). نويسنده مقاله مذبور 

آيد اما از شواهد ارائه شده چنين بر مي  هاي مورد بررسي خود يافتهسرآمد صنايع ادبي ديباچه

تر  ايمتفاوت و حرفه  هاي نثر فنّي بسيارها در تحميديهكه گزينش واژگان مسجّع و بسامد آن

). اما اشاره ايشان به كاربرد استعاره و نمود بيّن آن قابل توجه است.  ١٥٩است (ر.ك: همان: 

هاي موجود نيز نظير «جمال  ها خداوند نيست و استعارهيك از اين استعارهالبته مستعارٌمنه هيچ  

هاي اين مقاله، از منظر  افتههاي اضافي نمود دارند. بنابراين ي جبروت»، اغلب در قالب تركيب

  هاي مقاله حاضر ندارد. فرضنويسي، تعارضي با پيش مباني تحميديه

  نويسيمباني نظري تحميديه. ٢
ــتره ــنده تحميديه در مقام پردازنده يك متن ادبي در عالم معنا با گس اي وســيع و نويس

ت در بادي امر شــايد روســت. اين واقعي فراخ روبروســت اما در عالم لفظ با محدوديت روبه

اني متن تحميـديـه ــي زبـ ه بررسـ ا هنگـامي كـه بـ ه نظر نرســـد امـ دان مؤثر بـ ا ميچنـ پردازيم،  هـ

هاي يگانه موضــوع تحميديه كه همانا خداوند عالم اســت، از بســياري  بينيم كه ويژگيمي

توان كسـي را بزرگ داشـت،  جهات ذهن و قلم نويسـنده را محدود كرده اسـت. چگونه مي

نياز اسـت. چگونه  گنجد و از اين بزرگداشـت، بيكه بزرگي او حتي در فهم بشـر نميحال آن

ت و قادريت بر هيچ فعلي  مي بت داد، حال آنكه او بر هر فعلي قادر اسـ توان فعلي را به او نسـ

توان از آن چيزي  توان به افعال خداوند چيزي افزود و نه مياز جانب او غريب نيسـت. نه مي

حميديه، نه همچون مدح اســت كه با مبالغه در قدرت و بخشــندگي و... كاســت. موضــوع ت

يف   بيه و كنايه به زيبايي، قابل توصـ ت كه با تشـ بتوان از او تمجيد كرد و نه همچون تغزل اسـ

ــد. تحميديه نويس با محمودي مواجه اســـت كه «اگر گويي كجا، مكان پيدا كرده او و باشـ

ــابهـت و كيفيـّت مفعول او و اگر گويي كي، زمين پـديـد آورده او و   اگر گويي چگونـه، مشـ

) اســـت. با اين  ١٤٨:  ١٣٨٩اگر گويي چند، مقدار و كميّت مجعول او» (عزالدين كاشـــاني،  

توان گفت؟ هم از اين روســت كه بعضــي از شــاعران، در  اوصــاف در مورد خداوند چه مي



 ١٥١  ي س ي نو ه ي د ي تحم   ي و دستور   ي بلاغ   ي در مباد   ي پژوهش 

 

گ ابزار انديشـه، فهم و اند. فردوسـي بزرهاي خود، به اين واقعيت اشـاره كردهمتن تحميديه

داند و سـتايش راسـتين خداوند را ناممكن  زبان انسـاني را براي ورود به اين عرصـه ناكافي مي

). حكيم گنجه تحميديه را به اينجا رســـانده كه اگر با صـــد زبان  ١: ١، ج١٣٩٨(فردوســـي، 

هزار    خداوند را بســتايد، نتيجه اين خواهد شــد كه آن صــد زبان، با صــد هزار اضــطراب به

). شـيخ شـيراز نيز معتقد اسـت حتي «خاصـان» كه در  ٨:  ١٣٨٥تقصـير اعتراف كنند (نظامي، 

- اند، در نهايت جايي ايســـتاده و به ناممكن بودن ســـتايش خداوند اين زمينه تحرّكي كرده

  ). ١٧٩: ١٣٨٢اند (سعدي، رسيده  -كما هو حقهّ

بنابراين در پرداخت تحميديه، دو مانع پيش روســت؛ نخســت اينكه اســاســاً توصــيف  

ــت، ديگر آنكـه هر چـه گفتـه   ــاني نـاممكن اسـ خـداونـد چنـان كـه بـايـد براي درك و زبـان انسـ

  آيد. شود، امتيازي براي محمود به شمار نمي

اي شاعران  هاي ديگري برحركت متون عرفاني به استفاده از زبان رمزي و استعاري، افق

مي نويسندگان  بهو  ندارد،  عرفاني  كلام  داعية  گوينده  كه  متوني  در  اما  با  گشايد  راستي 

روست. عطار نيشابوري، از منظري كلّي و نه محدود در حوزة ادب عرفاني،  محدوديت روبه

  خوبي بيان كرده است: اين موقعيت را به

ــشــيره شــد با معرفت ــز از آن همـــ   عجـــ

 ــ خي وي  از  خلق  ــم  ــتقسـ نيســ بيش    الي 

بــد گفتــه و گر  نيــك  غــايــت  بــه    انــد گر 

ــچ ــيهــي ب و  خــودي  در  را    خــودي كــس 

  

ــفـت  ــرح آيـــــــد و نـه در صـ  كو نـه در شـ

ــت  ــســـ ــيالي بيش نيــ ــر دادن خــ  زو خبــ

گفتــه از خود  گفتنــد،  او  از  انــــــــدهرچ   

 زو نــصــيــــبــي نــــيــــــســت الا الــذّي 

)١٠: ١٣٨٥(عطار،    

شود در باب محمود خويش، به بيان بديهيات بپردازد و  ميدر نتيجه نويسنده مجبور  

گزارش جانب  به  را  متن  زبان  فرد،  به  منحصر  بديهيات  مياين  سوق  بودن  گاه  گونه  دهد. 

  اند: گونگي، شكلي از ابهام بخشيدهشاعران به اين گزارش

ــي ـــ ـــ ــت اوّل او، اوّل بـ ـــ ـــ ــداسـ ـــ ــتـ ـــ   ابـ

  

ــي ــر بـ ــر او آخـ ــت آخـ ـــ ــاسـ ــهـ ــتـ ـــ انـ  

)٤: ١٣٩٥، (نظامي  
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اي با ابهام ندارد،  اما نويسـندگان آثار منثور (غيرعرفاني) با عنايت به اينكه كه نثر، ميانه

  اند.زبان ديگري را براي بيان محتواي تحميدي برگزيده

  نويسي در آثار نثر فنّيبررسي زباني تحميديه. ٣
بررسي زباني نثر به طور كلي و بررسي زبان عاطفي نثر به طور مشخص، كار دشواري  

توانند در خيال و عاطفه ديگران تأثير گذاشته و تصرف كنند،  است. اگرچه شعر و نثري كه مي 

موزون  صورت  يكي  تنها  هستند،  غيرعادي»  «كلام  تعبيري  به  دو  نه  هر  ديگري  و  است  يافته 

)، اما اين «كلام غيرعادي» در صورت ناموزون خود، بسيار واگراست و  ٤٧: ١٣٩٢كوب، (زرين 

انواع عناصر زباني و پيچ  هاي ادبي دارد. از اين گذشته، نوعي  وتاب فضاي فراخي براي ورود 

تصوّر ناروا در مورد نثر رواج پيدا كرده و «در طول زمان، اين عادت فكري براي ما پيدا شده  

ربرد عاطفي/ هنري زبان و نظم (اشتمال بر وزن و قافيه) و كاربرد خبري  اي بين كا است كه ملازمه 

). بنابراين  ٣٦٧:  ١٣٩٢آن و نثر (صورت غيرموزون به وزن عروضي) قائل شويم» (شفيعي كدكني،  

  ادبي زبان متون منثور تا حدودي مغفول مانده است.  - بُعد عاطفي 

اي از  چ برجستگي زباني ويژهاين واقعيت هست كه گاهي قطعاتي به راستي عاطفي هي 

ها كه در صـــدر ها از اين منظر تفاوت دارند. «ديباچه كتابدهند اما ديباچهخود نشـــان نمي

تري دارد. حتي در  ها قرار دارد، از حيث نگارش طرز پروردهها تحميديهآن تر و پختگي بيشـ

لفظي ندارد، پردازي و اســتعمال صــنايع  هايي كه مصــنف و مؤلف قصــد جملهمقدمه كتاب

توده و نجفتري از عبارات ملاحظه مينوع پرورده ود» (سـ اس،  ٧:  ١٣٦٥زاده،  شـ ). بر اين اسـ

  كنيم:  ها را در دو سطح بلاغي و دستوري بررسي ميزبان تحميديه

  نويسيسطح بلاغي زبان تحميديه. ١-٣
ورود  پيشـتر به اختصـار در باب محدوديت زباني تحميد سـخن گفتيم، اكنون پيش از 

  كنيم.را عرضه مي اي از اين محدوديتبه بحث اصلي، نمونه

تفاده   ت كه با اسـ ندگان اسـ اعران و نويسـ ت شـ بيه» پركاربردترين ابزار زباني در دسـ «تشـ

گيري زبان تحميديه، بحث تشــبيه،  آرايند اما در شــكلاز آن، ظاهر و باطن كلام خود را مي
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توان در جايگاه مشــبّه  د، يعني خداوند را نه ميكاملاً منتفي اســت؛ چه اينكه موضــوع تحمي 

به. اسـتفاده از تشـبيه براي خداوند، مغاير با اعتقادات خداباورانه  نشـاند و نه در جايگاه مشـبهّ

  ): ٣٤٩: ١٣٨٨است، به قول سنايي (

ــد ــبه و مثل انديش ــفتش، ش   هر آنكه در ص
  

نقش  ــيهش  ــلال بُوَد دل سـ   گير كفر و ضـ
  

كلعلاوه بر اين جنبة ا بيه در شـ ها، به صـورت عملي  گيري زباني تحميديهعتقادي، تشـ

ــلبي مي ــت و در نهايت با رويكرد س ــتفاده قرار گيرد؛ چنان كه  نيز ممكن نيس تواند مورد اس

  ) در ديباچه «خسرو و شيرين» آورده است:٣: ١٣٩١نظامي (

  تــعــالــي االله، يــكــي بي مثــل و مانــنــد 
  

ــداونــــدان، خ ــداوندكه خواننــــدش خــ   ــ
  

هاي علم بيان نيز هسـت. در  اين قاعده، علاوه بر تشـبيه، شـامل حال ديگر زير مجموعه

هاي مورد بررســي ما حتي يك مورد مجاز، اســتعاره و كنايه كه مســتقيماً مربوط به  تحميديه

ــد، يافت نمي ــت و در تحميديهخداوند باش ــود. از آنچه مربوط به علم بيان اس ها (به ويژه ش

گيرند، تركيبات اضـافة تشـبيهي (بيشـتر)  ها) به وفور مورد اسـتفاده قرار ميهاي موفق آننمونه

و اضافه استعاري (كمتر) است كه در برخي موارد زيبايي و بار عاطفي يكي از اين تركيبات  

تنهايي متضــمن زيبايي و بار عاطفي كليّت يك جمله اســت. تركيبات مورد اســتفاده در  به

  تحميديه آثار مورد بررسي، از قرار ذيل است:

حميدي:   اطباق  مقامات  معرفت،  شمع  ايمان،  خلعت  جان،  گوهر  زندگي،  «حلهّ 

  ). ٢٠: ١٣٧٥احداق، شارع شريعت، زنگ ضلالت، آيينه طبيعت» (بلخي، 

اد:   دم، آب معرفـت، راه ظلمـات  مرصـــادالعبـ ــحيفـه عـ «قلم كرم، نقوش نفوس، صـ

  ).١٣٣: ١٣٨٠(نجم رازي،  صفات بشري، آتش محبت»  

زجاجي بصر، چراغ ادراك، دهليز سمع، گنبدخانه    مشكاة«بارگاه كبريا،  نامه:  مرزبان

:  ١٣٩٤(وراويني،    ثناياي صبح، دهان گل، جعد و طرّه سنبل، جمال حقيقت» /    وهم و خيال

٣-٥.(    

مان / «حجله شـب تار، تيغ آفتاب، نيام صـبح، غبار زوال، قصـر مشـيّد آس ـسـندبادنامه:  

   ). ٢-٤: ١٣٦٢دست نقصان، دامن جلال» (ظهيري سمرقندي،  
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دور:  راحة  سـت  «سـراپرده كبريا، تندباد عزل، دو وشُـاق زنگي الصـ كُلهَ كُن، جامه گازر شُـ

  ). ٢- ٣:  ١٣٦٤ايمان، چارسوي خذلان، دكّان حرمان / دست زوال، دامن كبريا» (راوندي،  

انسـان، گل عقل، چمن نشـو و ايجاد، مشـاعل «انوار كلمات، بوسـتان قالب  بختيارنامه:  

ــحاب ــماوات، خز ادكن س ــن س ــيارات، گلش ــب، عارض روز» /    س ــواد ش (ر.ك،   زلف س

  ).٣٧-٣٨: ١٣٦٧بختيارنامه،  

ل:   ل الي الترسـ «گرد تغيّر، بســاط عصــمت، بوســتان فطرت، شــمع معرفت،  التوسـ

  ). ١-٢: ١٣٨٥ (بغدادي،  چهره جلال، ديده تفكّر، زمام حادثات» /   سراي خاطرخلوت

چنان كه پيداســت اين تركيبات، چه از منظر ســاختاري و چه از منظر دلالت، ارتباط  

ها و در نتيجه شــكســتن  مســتقيمي به خداوند ندارند اما در تقويت بُعد عاطفي زبان تحميديه

ها از اين  دهد كه اســتفاده نويســنده، بســيار مؤثرند. مطالعه ما نشــان ميســختي و تصــلّب آن

ــتقيم با جملهترك ــاير جنبهيبات، ارتباط مسـ ها نيز از مرتبه ادبي و عاطفي  هايي دارد كه از سـ

موجود در اين تركيبات به ايجاز و كوتاهي   بالاتري برخوردارند. علاوه بر اين، تخيّل فشرده

  كند.تحميديه كمك مي

شــود؛  يها به جانب صــنايع لفظي بديعي متمايل مدر اصــل، وزن بلاغي زبان تحميديه

ــت كـه در تحميـديـه افزايي بـه جـانـب هـا، زبـان اغلـب بـا قـاعـدهبنـابراين، ذكر اين نكتـه لازم اسـ

رود. «كاربرد چنين فرايندهايي گريز از زبان هنجار نيسـت، بلكه افزودن نظم  ادبيّت پيش مي

اكتفا    ها). بنابراين، اگر تنها  به اين شيوه٥٩:  ١، ج١٣٩٤بر قواعد زبان هنجار است» (صفوي، 

ــت خواهد رفت.   ــت، از دس ــود، بُعدي از ادبيّت كه همانا لطافت بيان و تأثير در نفوس اس ش

از تحميــديــه برخي  در  ميچنــانكــه  ديــده  اتّفــاقي  چنين  ــي،  بررسـ مورد  اين  هــاي  ــود.  شـ

  ها عبارتند از:  افزاييقاعده

  تسجيع  .١-١-٣
هايي همراه بوده اســت. پيشــينه اين صــنعت در  ســخن مســجّع گفتن، از آغاز باحاشــيه

حر و جادو بحث اب آن به سـ بت  دوران جاهليّت و انتسـ ته و «به همين مناسـ هايي به دنبال داشـ

بود كه بعضـي از علماي بلاغت و بيان وجود سـجع را در قرآن كريم، انكار كرده و از آن به  
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ــل تعبير نموده ــنـدة قـابوس١٦٤-١٦٥:  ١٣٦٦د» (خطيبي،  ان ـفواصـ نـامـه نيز بـه فرزنـدش ). نويسـ

ت مي ــيحـ اشـــد»  نصـ د اگر نگويي بهتر بـ اخوش آيـ ــجع نـ ــي سـ ارسـ ه پـ امـ در نـ ه «انـ د كـ كنـ

  ). ٢٠٨: ١٣٩٧(عنصرالمعالي،  

روي در آن، احتمال تبديل  اي اســـت و حتي زيادهپردازي در ظاهر كار ســـادهســـجع

نويسـي كه كلام،  كند اما در تحميديهحض را تشـديد ميشـدن متن به يك اثر فرماليسـيتي م

الي د متعـ بُعـ ت  ادين براي تقويـ بنيـ ــي  ــجيع، روشـ ائز اســــت، تسـ ترين محتواي ممكن را حـ

  رود. شناسانه اثر به شمار ميزيبايي

كنند. از  ، لحن عاطفي بيشــتري را القا ميهاي كوتاه با اتكاي بيشــتر به ســجعتحميديه

ــت كـه تحم ــي حميـدالـدين در ديبـاچـه مقـامـات حميـدي مؤثرتر از  همين جهـت اسـ يـديـه قـاضـ

يخ نجم ي در يازده جمله،  تحميديه شـ ت؛ چراكه قاضـ ادالعباد اسـ الدين رازي در ديباچه مرصـ

سـجود،  -وصـل، وجود-اشـباح، اصـل-بپيراسـت، ارواح-واژه مسـجع (بياراسـتيازده جفت

- بزدود، اصــحاب -ناه، نمودگ-داد، راه-احداق، نهاد-منّت، اطباق-بندگي، ضــنّت-زندگي

واژه مســـجع ) اما شـــيخ در نه جمله، فقط دو جفت٢٠:  ١٣٧٥احباب) آورده اســـت (بلخي، 

  ).١٣٣: ١٣٨٠حكمت) دارد (نجم رازي،  -صنيع، فطرت-(بديع

مي نشان  شكلمطالعه  در  كه  تحميديهدهد  با  گيري  جمله  دو  آوردن  به  اختصار  ها 

به هم،  كنار  در  مسجع  اما  ساده  محتواهاي    محتواي  با  غيرمسجع  جملات  از  بيشتر  مراتب 

«در   مانند:  به جملاتي  قناعت  است، چنان كه  مؤثر  زبان تحميديه  عاطفي  بروز  در  مفصّل، 

زمستان كرة خاكي را تودة خاكستر كند بازش به تابستان بوقلمون بستر كند. صحن صحرا ز  

چو  او  رأفت  و  لطف  ز  خاك  روي  و  است  بهشت  چون  او  رحمت  و  عدن    لطف  زمين 

الصدور  تأثيرگذارتر است نسبت    راحة)، از ديباچه  ٢:  ١٣٦٤سرشت است» (راوندي،  مُشك

به   را  آب  «جوهر  است:  آورده  نامه  سندباد  ديباچة  در  سمرقندي  ظهيري  كه   تفصيلي  به 

وساطت حرارت به جرم نار رسانيد، و جسم هوا را به وسيلت برودت به مركز ثري فرستاد،  

به حكم خفّت و يبوست ساكن محيط كرد، و گوهر خاك را به علت برودت  هيولي آتش را  

و يبوست مجاور مركز گردانيد، هفت پدر علوي را در دوازده منزل حركت و سير داد، چهار  
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مادر سفلي را در صميم عالم علوي مقرّ و مفرّ پديد كرد، و به امتزاج بخار و دخان در فضاي  

شهاب موجود گردانيد، و به ازدواج اين دو مايه لطيف    هوا رعد و برق و سحاب و رياح و

در دل سنگ كثيف جواهر و معادن و فلزاّت بيافريد، پس از زبده لطايف چهار اسطقس سه  

  ). ٢: ١٣٦٢مولود در وجود آورد» (ظهيري سمرقندي، 

نويسـي در نثر، به ويژه نثر فنّي، حذف كنيم، در عمل متن از  اگر تسـجيع را از تحميديه

توان گفت اين سـجع اسـت كه زمينه را  شـود. حتي ميترين عنصـر زبان هنري خالي ميلياص ـ

  سازد.براي نمود ديگر صنايع بديعي چون: جناس و... فراهم مي

  تجنيس .٢-١-٣
هاســت به طوري كه وجود جناس ميان دو كلمه كه «مبتني بر نزديكي هر چه بيشــتر واك 

)،  ٤٩:  ١٣٩٥ها به ذهن متبادر شـود» (شـميسـا،  جنس بودن آن جنس به نظر آيند يا هم كلمات هم 

ب نوع گزينش و تازگي آن مي ت كه به تناسـ اي از كلام را  تواند جاودانگي پارهصـنعتي اسـ

   :ه در بيت مشهورتضمين كند؛ چنان ك

مـي گـور  كــه  عـمـربـهـرام  هـمــه    گـرفـتـي 

  
  

ت بهرام گرفـ ه گور  دي كـه چگونـ  ديـ

)٤: ١٣٨٣(خيام،    

ها، از منظر تأثير موسيقايي  هاي مورد بررسي، جناسهمين اتفاق رخ داده است. در تحميديه

تحت حدودي  سجع  تا  كلمات  تأثير  كاركرد  ديد  از  كه  هنگامي  اما  است  گرفته  قرار  ها 

  ها بنگريم، البته جايگاه قابل ذكري دارد. جانس در تعديل زبان متصلّب تحميديهمت 

كيد شد كه آميختگي تركيبات خاص با صنايع بديعي است كه بازتاب عاطفه  أپيشتر ت

تحميديه زبان  ميدر  تقويت  را  جملهها  نخستين  در  را  ادعا  اين  نمونه  تحميديه  كند؛  هاي 

تجانس ميان دو واژه (وجود و سجود) در كنار تركيبات    توان يافت كهمقامات حميدي مي

ساخت (وجود اصل و سجود وصل)، لطافت و شعرگونگي را براي نثر به ارمغان آورده  خوش

است: «سپاس خداوندي را كه بياراست ارواح ما را به وجود اصل و بپيراست اشباح ما را به  

  ). ٢٠: ١٣٧٥سجود وصل» (بلخي، 
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ــيخ نجم رازي اولين  ه مرز ادبيّت    شـ اس بـ ك جنـ ه كمـ بـ ا  ه خود را تنهـ ديـ ه تحميـ جملـ

عد پادشاهي را كه وجود هر موجود نتيجه جود اوست  حد و ثناي بيرسانده است: «حمد بي

  ).١٣٣: ١٣٨٠و جود هر موجود حمد و ثناي وجود او» (نجم رازي،  

رســد،  گيرند، زيبايي به اوج ميكلمات متجانس، وقتي در قالب يك تركيب قرار مي

ترين برجســتگي زباني تحميديه مرصــاد العباد  چنان كه ســاختن تركيب «نقوش نفوس» ادبي

ــحيفه عدم، رقم   ــنيع حكمت به قلم كرم، نقوش نفوس را بر ص ــت: «از بديع فطرت و ص اس

  ). ١٣٣فرمود» (همان: 

ترين  موفقنامه» از جميع جهات،  در ميان هشـــت اثر مورد بررســـي، تحميديه «مرزبان  

ت. جناسآن رآمد همه اسـ تفاده از جناس نيز، سـ ت؛ پس به تبع، در اسـ هايي كه وراويني  هاسـ

ــتفاده كرده، هر يك به تنهايي، واژه ــتند. اين گزينش هايي خوشاسـ ها تا حدي  آهنگ هسـ

كارسـازند كه حتي فاصـله به نسـبت طولاني ميان روايح و فوايح از تأثير آن دو نكاسـته اسـت:  

ثنايي كه روايح ذكر آن چون ثناياي صـبح بر نكهت دهان گل خنده زند و شـكر و  «حمد و

سـپاسـي كه فوايح نشـر آن چون نسـيم صـبا جعد و طُرّه سـنبل شـكند، ذات پاك كريمي را كه  

ارگـاه كبريـاي   ه بـ ه لطـايف كرمش نطق را نطـاق تنـگ آمـده، قـديمي كـه عقـل بـ از احـاطـت بـ

اهر علوي را با جواهر سـفلي در يك رشـته ترتيب وجود  قدمش قدمي فرا پيش ننهاد [...] زو

  ).٣: ١٣٩٤او كشيد» (وراويني،  

اند؛ هاي هنري ديگري آراسته شدههاي اين تحميديه نيز هر يك با ظرافتديگر جناس

«قَدَم» ضمن   نيز دارند. همچنين  «نطق و نطاق»، علاوه بر جناس، زيرساختي تشخيصي  مثلاً 

سازد. «زواهر» نيز علاوه بر اينكه خود  رابطة تشخيص را با عقل مي  تجانس با «قِدَم»، همان 

«علوي» بس خوش  واژه با  زيبا  در تركيبي  متجانس است، هم  با «جواهر»  زيباست، هم  اي 

ها كه  آور بنمايد امّا در تحميديهبسا در متني بلند، ملالنشسته است. فزوني سجع و جناس چه

  دهد.     ان مياي ويژه نشاغلب كوتاهند، جلوه

  موازنه .٣-١-٣
موازنه «هماهنگ كردن دو (يا چند) جمله به وسيله تقابل اسجاع متوازن است» (شميسا،  
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ويژه هاي منثور به). اين آرايه نه خاص تحميديه است و نه خاص نثر اما در تحميديه٤١:  ١٣٩٥

  در آثار موسوم به نثر فنّي، همواره مورد استفاده بوده است: 

ــباح ما را به    مقامات حميدي: ــت اش ــل / بپيراس ــت ارواح ما را به وجود اص «بياراس

سـجود وصـل [...] در ما پوشـيد حلهّ زندگي / بر ما كشـيد رقم بندگي [...] گوهر جان در نهاد  

  ).٢٠: ١٣٧٥منّتي» (بلخي،  ضنّتي / خلعت ايمان بر سر ما افكند بيما نهاد بي

ن چون ثناياي صبح بر نكهت دهان گل خنده زند / فوايح  «روايح ذكر آ  نامه:مرزبان

  ). ٣: ١٣٩٤نشر آن چون نسيم صبا جعد و طرّه سنبل شكند» (وراويني، 

ه:طوطي امـ / خـالق ظلمـات و نور، حكيم    نـ او  نعيم عميم  و طيور،  «رازق وحوش 

  ).١ :١٣٧٢جسيم او [...] تقدّس عن صفات المسلمين / تنزّه عن سمات المشركين» (نخشبي،  

ــت / زبان ثناگوي هم از جليّات  لصــدور ا راحة  ــكر هم از جليّات نعم اوس : «توفيق ش

ــت / نعمـت رازقيش نـه بـه ابـداع  ــفـت خـالقيش نـه بـه ايجـاد مخلوقـان اسـ ــت [...] صـ كرم اوسـ

  ).٢-٣: ١٣٦٤مرزوقان است» (راوندي، 

نازل  «مشـاعل سـيّارات در گلشـن سـماوات، قوّت او منوّر كرده اسـت / م  بختيارنامه:

ــر در بـارگـاه   ــت [...] كـارگـاه عنـاصـ ثـابتـات بـه دقـايق درجـات، ارادت او مقهور گردانيـده اسـ

اعراض و جواهر، نهاده اوسـت / قوّت زمان در فطرت سـكنات، مكان داده اوسـت [...] زلف  

سـواد شـب، بر عارض روز، تافته تقدير اوسـت / خز ادكن سـحاب، بر مظله بهار، بافته تصـوير  

  ).٣٧-٣٨: ١٣٦٧ر نامه،  اوست» (بختيا

ل الي الترسـل: «رقاب محدثات در ربقه تســخير اوســت / زمام حادثات در   التوسـ

  ).١: ١٣٨٥قبضه تقدير اوست» (بغدادي، 

آورد تا به وسيله آن، نوشته خود را تا يك قدمي  موازنه، فضايي براي نويسنده فراهم مي

ببرد. نك  پيش  ته جالب اين است كه معمولاً اين  آن ذهنيّتي كه در مورد شعر وجود دارد، 

شود اما در نثر، استفادة چند باره  صنعت در شعر، حتي قصايد بلند، بيش از يكبار استفاده نمي

دهد كه آوردن  هاي فوق نشان ميافزايد. نگاهي به موازنهدر پي آن به زيبايي متن ميو پي  

كند.  ايفا مي  نه و تأثير عاطفي آنتركيبات اضافه تشبيهي و استعاري، نقش مهمي در روند مواز
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اي هنري، آن اندازه مؤثر گيري زبان تحميديه و اخذ وجههبه عبارت ديگر، موازنه در شكل

تركيبات مناسب و قرار دادن آن بلكه گزينش  بُعد  نيست،  ها در ساختار جملات است كه 

  كند.      گونه كلام را تقويت ميشعر

  تقابل  .٤-١-٣
نعتي مشـخّص در علم بديع نيسـت اما در عمل در مقام شـگردي هنري  تقابل، عنوان   صـ

ــعدي (و گوش ــت؛ چنان كه س ــاعران قرار گرفته اس ــتفاده ش :  ١٣٨٢نواز به تفاريق مورد اس

  ) در بيت زير دارد:  ٥٥٧

ز  اـن برخـيـ شـين، يا از سـر ج تي به غـمم بنـ   گـفـ

  :و حافظ در اين بيت

  ، چون نيســت آخر به چه گويم هســت، از خود خبرم 

  

  

ــنــشــيــنم و بــرخــيــزم    فــرمــان بــرمــت جــانــا، بــ

  

ت  ت، با وي نظرم، چون هسـ وز بهر چه گويم نيسـ

)٦٢: ١، ج١٣٦٢(حافظ شيرازي،    

دهد، تقابلي اسـت كه در ها تشـخص هنري مي آنچه به اين دو بيت و البته ديگر نظاير آن 

ــت   ــت. درس ــنعت معنا و لفظ دو پاره كلام نمودار اس ــاس اين تقابل را همان ص ــت كه اس اس

تر شـده اسـت و  «تضـاد» بايد دانسـت، اما اين تضـاد تنها در سـطح دو واژه نيسـت، بلكه دروني 

  اختيار بودن در بيت سعدي و سرگشتگي در بيت حافظ.رساند؛ معنايي از قبيل بي معنايي را مي 

ابـل ــتفـاده از اين تقـ ا اسـ ايي را در متن تحمـ هـاي منظوم و منثور  ميـديـههـاي لفظي و معنـ

  بينيم، هم سعدي در تحميديه بوستان آورده است:مي

ت  اج بخـ د تـ ـــــــــر برنهـ ه سـ   يكي را بـ

ــرش ــادت يكي بر ســ ــعــ ــلاه ســ   كــ

ــليل ــي بر خــ ــند آتشـــ ــسـتان كــ   گلــ

  

  

 يكي را به خاك اندر آرد ز تخـــــــت 

ــرش  ــ ــكي در ب ــاوت ي ــ ــق ــم ش ــي ــل  گ

 گـــروهـــي بـــر آتـــش برد ز آب نـــيل

)١٧٨: ٨٢١٣(سعدي،   

) در ديباچه كليله و دمنه: «سـپاس و سـتايش مر خداي را  ٢:  ١٣٨٦هم نصـراالله منشـي (

ب   ت و انوار حكمت او در دل شـ ن تابان اسـ جَلَّ جَلالهُ كه آثار قدرت او بر چهره روز روشـ

  تار، درَفشان».  
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ها، علاوه بر بعد زيباشــناختي كلام، مبنايي اعتقادي دارد،  اين ويژگي زباني در تحميديه 

كشـد. او خدايي  اعر و نويسـنده خداباور با اين شـگرد گسـتردگي قدرت الهي را به تصـوير مي ش ـ

تايد كه همه چيز تحت اراده اوسـت و اين اراده قاهر بر زمينه را مي  هاي متقابل، توأمان حكم  سـ

ــت، آنجا كه مي مي  ــهود اس ــاند. اين ويژگي در زبان قرآن كريم نيز مش هِ  الْحَمْدُ لِلَّ فرمايد: « رس

ورَ  لُمَاتِ وَالنُّ رْضَ وَجَعَلَ الظُّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ذِي خَلَقَ السَّ   ). ١» (الانعام/ آية الَّ

  هاي مورد بررسي، از قرار زير است:نمود تقابل در ديباچه     

«زواهر علوي را با جواهر سـفلي در يك رشـته ترتيب وجود، او كشـيد»    نامه:مرزبان

  ).٤: ١٣٩٤(وراويني،  

: «از حجله شب تار حجره خلوت عاشقان پرداخت / از بياض روز روشن  مهسـندبادنا

مرحله طالبان ســراي كون و فســاد ســاخت [...] به ازدواج اين دو مايع لطيف در دل ســنگ  

  ).٢-٣: ١٣٦٢كثيف جواهر و معادن و فلزّات بيافريد» (ظهيري سمرقندي، 

«توفيق شـكر هم از جليّات نعم اوسـت / زبان ثناگوي هم از خبيّات كرم   الصـدور: راحة 

اوسـت [...] در زمسـتان كره خاكي را توده خاكسـتر كند، بازش به تابسـتان بوقلمون بسـتر كند /  

بياض روز را فاتحه گشــايش آدميان كرد و ســواد شــب را مظنهّ آســايش ايشــان گردانيد [...] 

درپوشــاند و بلاي كفر ازو بگرداند، فضــلاً منه و يكي را بر   يكي را جامه گازر شــســت ايمان 

  ). ٢- ٣:  ١٣٦٤چارسوي خذلان به دكّان حرمان بنشاند و به كار بنداند، عدلاً منه» (راوندي،  

  ) ٣٧- ٣٨:  ١٣٦٧«زلف سواد شب بر عارض روز، تافته تقدير اوست» (بختيارنامه،  بختيارنامه:  

ور بيش از همه از اين شگرد بهره برده و به رغم  الصدراحةچنان كه پيداست، نويسندة 

توانه   ت؛ چراكه اين ويژگي، از پشـ يده اسـ تحكام متن نرسـ يبي به اسـ تكرار اين روند، هيچ آسـ

  فكري و اعتقادي استواري برخوردار است.

اين دست، قاعده  از  بلاغي  عناصر  يا هر  تقابل  و  موازنه  به وسيله سجع، جناس،  افزايي 

يروني زبان است. نويسنده مقاله «يك الگو براي بررسي زبان شعر» علاوه بر لايه مربوط به لايه ب

به لايه بيروني، لايه مياني و هسته زبان را نيز در نظر دارد و تأكيد مي  كند كه «اهميّت دادن 

بيروني زبان، به معناي افت سطح هنري شعر نيست بلكه اين بخش وقتي سطح هنري شعر را 
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داده و آن  به نظم تبديل مي   تنزّل  بگيرد» را  بر عهده  كند كه كاركرد دو سطح ديگر را هم 

به ٦٧:  ١٣٨٤(زرقاني،   تبديل شدن  به شمار آيد،  تنزّل  به نظم، براي شعر  ). اگر تبديل شدن 

آيد. آنچه گزارش صرف نيز براي نثري كه ادّعاي پرورش ادبي دارد، نقصان مهمي به شمار مي 

كم از نظر بلاغي، عناصري كند، دست ي را از چنين آسيبي محافظت مي هاي آثار نثر فنّتحميديه 

دهند. اين ابزار اندك، گاه از عهده سختي هستند كه نقش خود را در لايه بيروني زبان نشان مي 

به گزارشي از مراحل آفرينش   - داربراي خداباوران دين - آيند و متن  ها برنمي زبان تحميديه 

  تمام اين آسيب، تحميديه بلند سندبادنامه است.    و   مّشود. نمونه تا تبديل مي 

  نويسيسطح دستوري زبان تحميديه .٢-٣
ها با جنبه ادبي  هاي مورد مطالعه و ارتباط آنتا اينجا تلاش شد جنبه ادبيّت تحميديه

به رغم آنكه  اين متون بررسي و معرفي شود، ليكن واقع امر اين است كه تحميديه نويسي 

طفي است، به تناسب موضوع خود كه حمد خداوند است، زباني دارد كه ما از آن  كلامي عا 

مي تعبير  «زبان رسمي»  آنكه  به  از  بيش  كه  دارد  آدابي  و  اصول  و   مباني  زبان،  اين  كنيم. 

ويژگي از  از شكلبرخاسته  ناشي  باشد،  بلاغي  ويژههاي  و    گيري ساختمان دستوري  خود 

  ان است. مشتركات اين ساختمان دستوري به قرار زير است: جايگزيني به نسبت معيّن واژگ

  استفاده از ظرفيّت بدل .١-٢-٣
ــكلتحميديه ــوع واحدي را به ش ــان موض ــه مينويس كنند؛ به طور  هاي متفاوتي عرض

ــتفاده ميمعمول در متون ادبي به اين منظور از ويژگي ــود، اما چنان كه  هاي علم بيـان اسـ شـ

ها مجاز و استعاره نقشي ندارند. در نتيجه نويسندگان به سمت  يهگفته شد در پردازش تحميد

كنند و براي آوردن اين اســامي و صــفات،  اســتفاده از اســامي و صــفات الهي ســوق پيدا مي

ظرفيّت بدل كارســاز اســت. «حالت بدلي آن اســت كه اســم، براي توضــيح يا تأكيد اســمي  

  ). ٥٣: ١٣٩٧ديگر آورده شود» (خيامپور،  

ــده و همان روند با تحميديهدر   ــتايش خداوند» آغاز ش ــخن با «حمد و س هاي منثور س

ــتفاده از ظرفيّت بدل ادامه مي ــاهل مياسـ هاي منثور،  توان گفت تحميديهيابد. با اندكي تسـ

  با ساخت نحوي واحد هستند:  اغلب تكرار جملاتي
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ن خداوندي كه [...]» عد پادشـاهي را كه [...] آحد و ثناي بي«حمد بي  مرصاد العباد:

  ).١٣٣: ١٣٨٠(نجم رازي،  

«حمد و ثنايي كه [...] و شــكر و ســپاســي كه [...] ذات پاك كريمي را  نامه:  مرزبان

  ).٣-٤: ١٣٩٤[...] قديمي كه [...] بصيري كه [...] سميعي كه [...]» (وراويني،  

ندبادنامه: پاس موجدي را كه [...] قادري    سـ كر و سـ «حمد و ثنا مكرمي را كه [...] شـ

  ).٢: ١٣٦٢كه [...] كاملي كه [...]» (ظهيري سمرقندي، 

«و شكر بسيار خداي را جل جلاله و ثناوه كه [...] آن پادشاهي كه [...]   الصدور:راحة

  ).٢: ١٣٦٤جهانداري كه [...] قادري كه [...]» (راوندي، 

[...]»    امه:بختيارن كه  مبدعي   [...] كه  صانعي   [...] كه  را  خداوندي  سپاس  و  «حمد 

  ).  ٣٧-٣٨: ١٣٦٧(بختيارنامه، 

«صـد هزاران شـكر و سـپاس خداي را تبارك و تعالي كه [...]  التوسـل الي الترسـل:

خـداونـدي كـه [...] قـادر قـديم كـه [...] مقـدر عليم كـه [...] حكيمي كـه [...] كريمي كـه [...]» 

  ).١: ١٣٨٥غدادي، (ب

مي، اين امكان را ايجاد مي ود اما لفظ نه. بنابراين، طبيعي  بدلِ اسـ كند كه معنا تكرار شـ

خواهند موصــوف واحدي را به انحاي  اســت مورد اســتفاده نويســندگاني قرار بگيرد كه مي

ــكل ــيف كنند. در ش هاي منثور نيز نوعي از كاركرد  گيري جملات تحميديهگوناگون توص

اي به  توان مشــاهده كرد. با اين تفاوت كه در اين قطعات، جملهدســتوري بدل را ميمبحث  

عنوان بدل تأكيدي (و در بيشتر موارد با همان ساختمان دستوري) پس از جمله نخست متن،  

ــود اما جملـه يا جملات بدل، تمـام اركان خود را به جز واژهبه دفعـات تكرار مي اي كه از  شـ

شـده و چنانكه گفته شـد، اغلب داراي نقش متمّم اسـت، از دسـت داده  صـفات الهي برگزيده  

ــت كه مولّف تاريخ   ــتفاده از ظرفيّت تأكيدي جملات بدل تا جايي اس ــت. كارآمدي اس اس

ــپاس و ثنا   ــت: «س ــيوه پرداخته اس ــاي جويني تماميّت تحميديه كتاب را به همين ش جهانگش

ب ه واجـ ه [.معبودي راســــت كـ ــجودي كـ ه [...]؛ الوجود اســــت؛ مسـ اري كـ دگـ ..]؛ آفريـ

ه [...]؛  ه [...]؛ كريمي كـ ه [...]؛ عظيمي كـ [...]؛ خلاقي كـ ه  ه [...]؛ رزّاقي كـ اري كـ پروردگـ
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غفّاري كه [...]؛ قهّاري كه [...]؛ ظاهري كه [...]؛ باطني كه [...]؛ احدي كه [...]؛ صـمدي كه  

 ).١٧٢: ١، ج١٣٨٧[...]» (جويني،  

  با فاعليّت خداونداتكا به جملات فعلي  .٢-٢-٣
لي اس  به باور ما، اين ويژگي را بايد اصـ ل و اسـ ت. اصـ ترين مؤلفه زباني تحميديه دانسـ

تند كه فاعل مطلق آنتحميديه ت. اين امر از واقعيّتي  نويسـي جملاتي فعلي هسـ ها خداوند اسـ

  الدين:گيرد. به تعبير مولانا جلالمعرفتي و خداشناسانه نشئت مي

  ن و زننـده مَلـِك و بس اين خلق چو چوگـا 

  
  

دي ه قريبي و بعيـ ه او دان، بـ ل همـ اعـ  فـ

)١٢٣٨: ٢، ج١٣٨٣(مولوي،   

اقط ميآنجا كه خداوند در مقام انجام فعل برمي ر از فاعليّت سـ وند؛  آيد، تمام عناصـ شـ

دهد  اين امر كه در عالم معنا جاري اســت، در عالم لفظ نيز خود را بدين صــورت نشــان مي

ترين بنيان ســاختار زباني تحميديه هســتند،  ها، در جملات فعلي كه اصــلي كه در متن تحميديه 

بينيم. هنگـامي كـه خـداونـد در مقـام فـاعلي  يِ جملات فعلي، تنهـا خـداونـد را مي در جـايگـاهِ نهـاد 

االله  يابند و ماسـوي اسـت، تمام عالم تحت تأثير فعل اوسـت. بنابراين، جملات سـاختار متعدّي مي 

ــنده آن اندازه در جايگاه مفعولي جمله مي  ــود نويس ــانندگي مقص ــاختار در رس ــينند. اين س نش

در ديباچه چهارمقاله تنها به همين يك مورد بسـنده شـده است: «حمد و شكر كارسـاز اسـت كه  

ط ملائكه كرّوبي و روحاني در  و ســـپاس مر آن پادشـــاهي را كه عالم عود و معاد را بلاتوســـّ

ط آن عالم هسـت گردانيد و بياراسـت به امر و نهي   وجود آورد و عالم كون و فسـاد را به توسّـ

  ). ٣:  ١٣٦٤ه شمشير و قلم ملوك و وزرا» (نظامي عروضي،  انبيا و اوليا، نگاهداشت ب 

ان   د خواهـد بود و همين امر، زبـ ال خـداونـ ديهي اســـت كـه محتواي اين جملات افعـ بـ

اي  گون همان نكتهدهد و اين زبان گزارشگونه بودن حركت ميتحميد را به جانب گزارش

ــمي» تحميديه ياد كرديم. در اين  ــت كه ما از آن به «زبان رس رويكرد، اغلب دو ويژگي   اس

ــلهها يعني عاطفه و ادبيّت از بين ميتأثيرگذار تحميديه ــلسـ اي از  رود و متن در نهايت به سـ

  يابد: اطلاعات پيرامون فرآيند آفرينش تقليل مي

ندبادنامه:   م هوا را به  سـ انيد، و جسـ اطت حرارت به جرم نار رسـ «جوهر آب را به وسـ
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اد، هيولي آتش را به حكم خفّت و يبوسـت سـاكن محيط  وسـيلت برودت به مركز ثري فرسـت 

ت مجاور مركز گردانيد، هفت پدر علوي را   كرد، و گوهر خاك را به علت برودت و يبوسـ

در دوازده منزل حركت و ســير داد، چهار مادر ســفلي را در صــميم عالم علوي مقرّ و مفرّ 

ق و ســحاب و رياح و شــهاب  پديد كرد، و به امتزاج بخار و دخان در فضــاي هوا رعد و بر

ادن و  ــنـگ كثيف جواهر و معـ ه لطيف در دل سـ ايـ ه ازدواج اين دو مـ د، و بـ موجود گردانيـ

ــه مولود در وجود آورد، و اجناس و  ــطقس سـ فلزّات بيافريد، پس از زبده لطايف چهار اسـ

ده  د، و زبـ انوران آدمي را برگزيـ اف جـ ــنـ انواع حيوان موجود كرد، و از انواع حيوان و اصـ

  ).٢-٣: ١٣٦٢جودات و فهرست مخلوقات گردانيد» (ظهيري سمرقندي،  مو

«بـه نظر قـدرت و لطف ارادت ميـان طبـايع مختلف اركـان  التوســل الي الترســل:  

موافقت ازدواج و ســـازگاري امتزاج پديد آورد، تا بدان واســـطه چندين انواع مخلوقات از  

سـتعداد و اندازه اسـتحقاق خويش  عالم عدم قدم در حيّز وجود نهادند، و هر نوع بر حسـب ا

ــوص   ــوت كرامتي مخص ــورتي و كس ــيئي خلقه ثم هدي به خلعت ص از خزانه اعطي كل ش

گشــتند. و نوع انســان را از جمله اين طبقه برگزيده، و رقم و فضــلناهم علي كثير مِمَّن خلقنا  

و عقل    تفضـيلا بر چهره وجود ايشـان كشـيد، و به شـرف و لقد كرّمنا بني آدم اختصـاص داد،

رهنماي و نفس ناطقه را حليت بنيّت و زينت طينت ايشـان سـاخت، و رايت هدايت در قلب  

  ).١-٢: ١٣٨٥جاي ايشان برافراخت» (بغدادي، 

اين قطعات از جهت آشــنايي با مباحث علمي عصــر تأليف كتاب و نيز بررســي ورود و  

شـينيان بسـيار مفيدند اما اگر  گسـترش باورهاي غير ايراني (از جمله از يونان) در فضـاي فكري پي 

ها اختصـاص پيدا كند، نتيجه چيزي جز گزارشـي  اي بيشـتر به اين مباحث و باور محتواي تحميديه 

  نصيب مانده است، نخواهد بود. كه از معيارهاي ادبي فاصله گرفته و از تأثير عاطفي بي 

  نفي فاعليّت از هر عنصري جز خداوند .٣-٢-٣
گرد زباني كه نو ين به كار گرفتهديگر شـ ندگان در تداوم مبحث پيشـ ت  يسـ اند، اين اسـ

اند اما با استفاده از افعالي  كه عناصري جز خداوند را وارد متن و بخش نهادي جملات كرده

  اند:كه در لفظ يا معنا، القاكننده مفهوم نفي هستند، اين عناصر را از فاعليّت ساقط نموده
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كرمش، نطق را نطاق تنگ آمده [...] عقل به بارگاه «از احاطت به لطايف    نامه:مرزبان

زجاجي بصر به چراغ ادراك پرتو جمال   مشكاةكبرياي قدمش، قدمي فراپيش ننهاد [...] در  

حقيقتش نتوان ديد [...] در دهليز سمع از گنبدخانه وهم و خيال صداي منادي عظمتش نتوان  

  ). ٣-٥: ١٣٩٤شنيد» (وراويني، 

ندبادنامه: وال بر جمال كمال او ننشــيند [...] دســت نقصــان دامن جلال او  «غبار ز  سـ

ــياحت   ــماير به س ــاحت جبروت او نينجامد [...] خطوات ض نگيرد [...] خطرات خواطر به س

  ).٢: ١٣٦٢مساحت ملكوت او نرسد» (ظهيري سمرقندي، 

«اطناب سراپرده كبريايش را تندباد عزل نگسلد [...] بر درگاه جلالش   الصدور:راحة

دار ننشـيند [...] دسـت زوال به دامن كبرياي او نرسـد [...] فهم و كمال در حصـر آلاي او پرده

  ).٢: ١٣٦٤نرسد» (راوندي، 

ــل: ــل الي الترس «گرد تغيّر بر چهره جلال او ننشـــيند [...] ديده تفكر خيال    التوس

ــا ــرّ حكمت او راه نيابد [...] ش ــرت س يبه اعراض از  كمال او نبيند [...] داعيه اعتراض به حض

صـفوت ورد ارادت او دور باشـد [...] تزلزل انتقاض به احكام قواعد احكام او نسـبت نگيرد  

  ).١: ١٣٨٥[...] وصمت قصور بر حاشيه بساط عصمت او گذر نكند» (بغدادي، 

تفاوت عاطفي و ادبي قطعات اخير با قطعات بخش پيشــين آشــكار اســت. پرداختن به  

ه آن دســته از افعال كه به آفرينش جهان اختصــاص دارند، بعد صــرف افعال خداوند، به ويژ

تري  ســتاند. اما رويكرد اخير علاوه بر اينكه فضــاهاي معنايي متنوععاطفي و نرم كلام را مي

گشـايد، ويژگي ادبي متن را در تركيبات خلاق و گاهي در اسـتفاده  روي خواننده ميرا پيش 

  كند. از آرايه تشخيص بارز مي

البته بايد توجه داشت كه اين جملات سلبي در كنار جملات نمونه بخش پيشين كه  

بسا  آفرينند و چهها نقش گيري تحميديههمه كيفيّت ايجابي دارند، در بافتي مشترك در شكل

ميان آن معنايي  با تضاد  باشد.  بر داشته  در  بيشتر خواننده را  اقناع  و  ادبي  التذاذ  از  نوعي  ها 

زم است كه هر يك از اين اقسام جمله، به صورتي جداگانه معرّفي و بررسي  وجود اين، لا

  گردند.  



 ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ١66

 

  گيري جملات اسنادي با محوريّت ضمير راجع به خداوندشكل .٤-٢-٣
اي ديگر از تكوين كلام در بيشـــتر  در كنار جملات فعلي، جملات اســـنادي نيز گونه

كاملي ندارند و فقط براي اثبات يا   هايي اسـت كه معنيهاسـت. اين جملات شـامل «فعلزبان

بــه كــار مي ــبــت  نسـ و احمــدينفي  (انوري  ــلي  ٧٢:  ١٣٩٢گيوي،  رونــد»  اصـ ــألــه  ). مســ

گيري  نويســي به آن پرداختيم، در شــكلنويســي كه در بخش مباني نظري تحميديهتحميديه

درجه   دهد. نفي يا اثبات هر نسـبتي به خداوند، درجملات اسـنادي به كمال خود را نشـان مي

ــد و جنبه ادبي به خود بگيرد. ديگر  ــنده باش ــت كه برآمده از تخيّل نويس ــت امري نيس نخس

  شود.مايل مي  اينكه هر چه باشد، بيان واقعيّت است و به سمت گزارش

شاعران، به ويژه در متون عرفاني، با چاشني ابهام، ميزان تأثير و زيبايي كلام را افزايش  

  ) در بيت زير چنين كرده و موفق نيز شده است:٦٢: ١٣٩٤سنايي (كه  دهند؛ چنانمي

ــت، او ــت و جانِ جان اس   عقلِ عقل اس
  

ه زين برتر اســــت، آن اســــت او     آنكـ
  

اما در نثر، علاوه بر اينكه صرف آوردن جملات اسنادي با اسناد مستقيم دستوري به  

بت به ساير جملات و تعابير،  كاربرد است، در اندك موارد موجود نيز نسخداوند، تقريباً بي

اي كوتاه در ديباچه  از لطفي برخوردار نيست. در هشت تحميديه مورد مطالعه ما، تنها جمله

اوست»  راحه ذوالجلال  صانع  و  كمال  پر  «قادر  است:  آمده  ساختاري  چنين  با  الصدور 

مسند٢:  ١٣٦٤(راوندي،   به  نسبت  (او)  مسنداليه  تأخير  نيز،  مورد  ، چينش  ). در همين يك 

نويسان با  عادي و در دسترس جملات اسنادي را دگرگون كرده است. به گمان ما، تحميديه

اند كه اركان آن (مسنداليه  اشِعار ذوقي به اين مسأله، ساختمان جملات اسنادي را چنان چيده

به   راجع  (او)  شخص  سوم  ضمير  با  جمله  محوريّت  اما  ديگر  واژگاني  عناصر  از  مسند)  و 

  كند:اشد؛ تكرار اين ساختار در متون متفاوت، حدس ما را تقويت ميخداوند ب

ــت [...] جود هر موجود حمـد و او«وجود هر موجود نتيجـه جود    مرصــاد العبـاد: سـ

  ).١٣٣: ١٣٨٠رازي،  » (نجماوثناي وجود  

ست [...] خالق ظلمات و نور، حكيم  او«رازق وحوش و طيور، نعيم عميم    نامه:طوطي

  ). ١: ١٣٧٢ي، » (نخشباوجسيم 
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ــپهر ماه چهره  ســندبادنامه: ــاده قلم قدرت  «س ــبح  اوگش ــت و تيغ آفتاب از نيام ص س

  ).٢: ١٣٦٢» (ظهيري سمرقندي، اوبركشيده ارادت  

سـت [...] زبان ثناگوي هم از خبيّات  او«توفيق شـكر هم از جليات نعم   الصـدور:راحة

..] صـحن صـحرا ز لطف و رحمت  سـت [.اوسـت [...] قادر پُر كمال و صـانع ذوالجلال  اوكرم 

سـرشـت است»  چون زمين عدن مشـك اوچون بهشـت اسـت و روي خاك ز لطف و رأفت   او

  ). ٢-٣: ١٣٦٤(راوندي، 

سـت، قوت حركات  او«كارگاه عناصـر در بارگاه اعراض و جواهر نهاده    بختيارنامه:

ــكنات، مكان ــب بر عارض روز، تافته تقدير  اوداده  زمان در فطرت س ــواد ش ــت، زلف س س

  ).٣٨-٣٧: ١٣٦٧ست» (بختيارنامه،  اوست. خز ادكن سحاب بر مظله بهار، بافته تصوير  او

سـت [...] زمام حادثات در  او«رقاب محدثات در ربقه تسـخير   التوسـل الي الترسـل:

ظاهر   او.] چندين هزار ازهار بوســتان فطرت از تنفس لواقح حكمت  ســت [..اوقبضــه تقدير 

  ).١: ١٣٨٥شد» (بغدادي، 

نادي، آشـكارا دايره گزينش اين قدر هسـت كه اين طرز بهره هاي  گيري از جملات اسـ

نويسـان را گسـترش داده و با كنار رفتن كاربسـت افعال وصـفي، بديهيات  واژگاني تحميديه

  كند. تر عرضه ميو حكمت خداوند را با زباني تأثيرگذار و ادبياعتقادي مربوط به قدرت  
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  نتيجه
فارسي  تحميديه ادب  نثرنويسان  براي  توأمان  هنر  عرضه  و  خداباوري  اظهار  عرصه  نويسي 

است. در اين عرصه، معنا فراخ، اما زبان محدود است. هر عنصري و هر شگردي جواز ورود  

دهد. اين  هاست كه به زبان تحميديه، رسميّت ميين بايستهيابد و همبه متن تحميديه را نمي

با   مرتبط  متون  در  متداول كه  رو صورخيال  اين  از  و  است  مستقيم  و  زبان رسمي، صريح 

برخي از اقسام ادب غنايي) كاربرد وسيعي دارند، در اين   (به طور مشخّص  مفاهيم متعالي 

گري  كمترين حركت، به جانب گزارش  آيند. تحميديه باگونه از كلام چندان به كار نمي

مي موجب  متمايل  متعالي،  محتواي  اما  است،  خداوند  افعال  از  گزارش  اين  اگرچه  شود. 

ترين ابزار زباني كه  شود كه زبان به جانب ادبيّت و بازتاب عاطفي سوق پيدا كند. عمدهنمي

به  كند، آوردن تركيبا شناختي تحميديه را تقويت ميبعد عاطفي و زيبايي ت لطيف است؛ 

ها، بر دوش  ويژه در قالب اضافي تشبيهي و استعاري. غير از اين، بار اصلي بلاغي تحميديه

هاست. از منظر  ترين آنصنايع لفظي علم بديع است كه سجع، جناس، موازنه و تقابل اساسي

پي جملات  در  خداوند  چندباره  توصيف  امكان  بدل،  ظرفيّت  نيز  براي  دستوري  را  درپي 

آورد و اين جملات، اغلب با محوريّت جملات فعلي كه فاعل مطلق  نويس فراهم ميميديهتح

ها عناصري غير  گيرند. در جملات فعلي ديگري كه فاعل آنها خداوند است، شكل ميآن

نهاد جمله قرار مي از  فاعليّت  نفي  افعال در خدمت  تا فاعل علي  از خداوند هستند،  گيرند 

گيري زباني  كه در جهان هستي نيز چنين است. در شكلوند باشد، چنانالاطلاق در متن، خدا

ها، تمامي عناصر دخيل كه به صورت مستقيم، ارتباط با ذات الهي ندارند، با اضافه  تحميديه

شدن ضمير سوم شخص راجع به خداوند (او) در خدمت هدف اصلي متن كه ستايش مطلق 

  آيند. از ذات مطلق الهي است، در مي

  طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.عارض منافع: ت
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 رضوي. چاپ هشتم. تهران: دانشگاه تهران.

 تهران: سخن.زبان شعر در نثر صوفيه). ١٣٩٢كدكني، محمّدرضا. (شفيعي . 

 ) .چاپ ششم از ويراست سوم. تهران: ميترا. نگاهي تازه به بديع ). ١٣٩٥شميسا، سيروس . 

 ) .به كوشش محمّد قهرمان. جلد اول. چاپ    .ديوان صائب تبريزي).  ١٣٩١صائب، محمّدعلي

 ششم. تهران: علمي و فرهنگي.

 ) .جلد اول. چاپ پنجم. تهران: سورة مهر.شناسي به ادبيّاتاز زبان ). ١٣٩٤صفوي، كورش . 

 ) .به تصحيح و حواشي احمد آتش. تهران:  سندبادنامه).  ١٣٦٢ظهيري سمرقندي، محمّدبن علي .

 فرزان. 

 محمود    عزالدين (كاشاني،  علي.  مفتاح  مصباح).  ١٣٨٩بن  و  تصحيح  الكفايه  الهدايه  به   .

 الدين همايي. تهران: زوّار.  جلال
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 ) ابراهيم.  بن  بيست و  الطيرمنطق).  ١٣٨٥عطار، محمّد  اهتمام سيد صادق گوهرين. چاپ  به   .

 سوم. تهران: علمي و فرهنگي.  

 ) اسكندر.  بن  كيكاوس  انامهقابوس ).  ١٣٩٧عنصرالمعالي،  به  غلامحسين  .  تصحيح  و  هتمام 

 يوسفي. چاپ نوزدهم. تهران: علمي و فرهنگي.  

 ) .پيرايش جلال خالقي مطلق. جلد اول. چاپ سوم. تهران:  شاهنامه).  ١٣٩٨فردوسي، ابوالقاسم .

 سخن.

  هاي چهار ليلي و  ). «بررسي تطبيقي تحميديّه ١٣٨٧االله آذرمكان. (كرمي، محمّدحسين و حشمت

. هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)پژوهشيرخسرو، جامي، مكتبي)».  مجنون (نظامي، ام

 . ١-٣٨. صص: ٣شمارة 

 گفتارهايي از شادروان خانم دكتر منيره پوياي  هانگاهي به نگاه).  ١٤٠١مهر، رحمان. (مشتاق :

 ايراني. تبريز: آيدين.

  تصحيح    . بر اساس نسخه كليّات ديوان شمس تبريزي).  ١٣٨٣الدين محمّد. (مولوي، جلال

 فر. جلد دوم. چاپ سوم. تهران: صداي معاصر. الزمان فروزانشده استاد بديع 

  مولوي، جلال) محمّد.  معنوي).  ١٣٨٥الدين  به كوشش سعيد حميديان. چاپ سوم.  مثنوي   .

 تهران: قطره. 

  عبداالله رازي،  (نجم  محمّد.  چاپ  العباد مرصاد ).  ١٣٨٠بن  رياحي.  محمّدامين  اهتمام  به  نهم. . 

 تهران: علمي و فرهنگي.

 ) .االله مجتبايي و غلامعلي آريا. تهران: منوچهري. . به اهتمام فتح نامه طوطي). ١٣٧٢نخشبي، ضيا 

 ) .تصحيح و توضيح مجتبي مينوي. تهران: محور.كليله و دمنه).  ١٣٨٦نصراالله منشي، ابوالمعالي . 

 ) .به اهتمام محمّد معين. چاپ هشتم. تهران:  چهار مقاله).  ١٣٦٤نظامي عروضي، احمد بن عمر .

 امير كبير. 

 ) .تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي.  ليلي و مجنون).  ١٣٨٥نظامي، الياس بن يوسف .

 چاپ ششم. تهران: قطره. 

 ) .وحيد دستگردي.  . تصحيح و حواشي حسن خسرو و شيرين). ١٣٩١نظامي، الياس بن يوسف

 چاپ سيزدهم. تهران: قطره. 



 ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ١٧٢

 

 ) .تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي.  مخزن الاسرار).  ١٣٩٥نظامي، الياس بن يوسف .

 چاپ هفدهم. تهران: قطره.

 ) .به كوشش خليل خطيب رهبر. چاپ بيست و سوم.  نامهمرزبان).  ١٣٩٤وراويني، سعدالدين .

  تهران: صفي عليشاه.
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